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آمبولانس

كارتون خواب

آموزش پختن آش کیک

ــک ابتکار جالب  � ــران هتل کوبورگ وین در ی مدی
ــته ای ایران،  ــاله هس برای تیم های مذاکره کننده مس
ــش را یک  ــی پختند که عکس ــای اختصاص کیک ه
ــته شده:  خط پایین تر می بینید. روی این کیک ها نوش
ــتید.» می بینید؟  ــت پیش ما هس «افتخار بزرگی اس
ــود.  ــته ای می ش ــور برخورد با مذاکرات هس چندج
ــان  ــوی خارجه کیک می پزد که همه دهانش یکی ت
ــا تیتر  ــه با چهارت ــی توی داخل ــد. یک ــیرین کنن را ش
ــده می پزد که  ــم مذاکره کنن ــرای تی ــی ب ــرروز آش ه
ــط بعضی ها  ــد. این وس ــب روغن باش روش یک وج
ــک خاله است که بخوری  معتقدند قضیه آش کش
ــم  آش بیاید  ــری تا اس ــت. اما یکس نخوری پات اس
ــد یک طرف  ــد و معتقدن ــه می افتن ــاد دعوامرافع ی
ــه  ــود.  بعضی ها هم همیش قصه باید آش ولاش ش
ــری  آش خورند و میلی به خوردن کیک ندارند. یکس
هم تا حالا هرچی پختند  آش دهان سوزی نبوده اما 
ــان دیگ را هم بزنند.  اصرار دارند حتما باید خودش
ــود  آش یا شور  ــپز وقتی دوتا بش اما ما معتقدیم آش
می شود یا بی نمک. باباجان، ظریف اینا خیلی ظریف 
ــی که بپزد  دارند کار را پیش می برند و به هرحال آش
ــری فقط  ــان کنیم. منتها یکس ــه باید نوش ج را هم
ــت  ــت پا بپزند. به نظر ما وقتش اس ــد آش پش بلدن
ــت به کار پختن کیک ظریف بشویم، بلکه  ما هم دس
ــن  ــیدن مذاکرات را بتوانیم جش کم کم به نتیجه رس

بگیریم و پایکوبی کنیم. 

 پوريا عالمى

نگاه فردا

ــخ های  ــسِ اضطراب پاس ــذ» خی ــمان «پانی چش
ــت.  ــوالات مثلا کودکانه اوس ــلا عاقلانه من به س مث
ــوالات او و تلاش  ــخ های من به س ــی در پس پاس ول
ــراری اش و تلاش او برای  ــرای ازبین بردن بی ق من ب
ــم و امید یک  ــرارش، موج های بی ــت آوردن ق به دس
ــته از  ــت و من که خس ــت درآمده اس ــل به حرک نس
جلسه سه ساعته با فعالان تجاری ایران در عمان در 
صبح و جلسه چهارساعته در بنیاد سعدی در عصر، 
ــا درد زخم معده  ــار»، ب ــدون فرصت خوردن ناه «ب
خود مبارزه می کنم و همراه با رصد اخبار مذاکرات، 
ــوالات مداوم دخترم را می شنوم و پاسخ ها مرا به  س
ــتنم تسکین دردی  ــاید نوش ــتن وادار می کند. ش نوش
ــکنی بخت من  ــن در دل دارم و چه مس ــد که م باش
شده است. مُسکن نوشتن و مداوا با کاغذ و قلم و چه 
«مداوای مقدسی» و من اینک در حال مداواشدنم... 
ــل وار پانیذ با پاسخ های مسلسل وار  . سوالات مسلس
ــن او از جواب های من  ــود. لوح ذه من قطع نمی ش

قانع نمی شود و ادامه می یابد. 
انرژی هسته ای چیست؟ 

ــوالات دغدغه آمیز پی درپی پانیذ هشت ساله،   س
ــبت  ــا از کنجکاوی کودکانه او نس ــاره آینده، تنه درب
ــایل  ــرم درخصوص مس به گفت وگو های من و همس
ــذ درکی از  ــر پانی ــود. اگ ــی ب ــه ای و بین الملل منطق
ــیمای  ــره و توافق ندارد، اما به مدد س ــوم مذاک مفه
ــت آورده  ملی، درک عمیقی از مفهوم جنگ به دس
ــت. پانیذ به مدد صداوسیما در انعکاس جنایات  اس
صهیونیست ها علیه کودکان غزه، جنگ را می فهمد. 
ــند حتی  ــران آینده خویش ــودکان ما نگ ــا و ک پانیذ ه
ــان نگرانی های گفته  ــه زبان نیاورند و می اگر آن را ب
ــده، وظیفه ما در  ــبت به آین ــه کودکان ما نس و ناگفت

حال حاضر چیست؟ 
ــور ما بیش از هرچیز و پیش  آینده پانیذهای کش
ــد. آینده کودکانی  ــز دیگر باید در یاد ما باش از هرچی
که آرامش، آسایش، حمایت و کرامت را می طلبند 

ــود، اضطراب  ــاس خ ــا نگاه خود، احس ــا را ب و اینه
ــا می گویند،  ــود و بی قراری خود به م ــود، قرار خ خ
حتی اگر ما آنها را نشنویم و حتی اگر به آنها گوش 
ــی اگر به آنها  ــر آنها را نبینیم و حت ــم، حتی اگ نکنی

نگاه نکنیم. 
ــط  ــی توس ــای مل ــوی مرزه ــه در فراس کاری ک
ــزی جز آوردن  ــت چی دیپلمات های ما در جریان اس
ــت. چیزی جز  ــن بی قرار کودکان ما نیس ــرار به ذه ق
ــاختن آینده ای آرام در دریای پرتلاطم  تلاش برای س
ــفیران کشور  ــت و ما همگی باید از س زمان حال نیس
که تلاش می کنند بذر امید و نهال آرامش را در زمین 
ــکر کنیم و ما باید از  ــای کودکانمان بکارند، تش دل ه
سربازان دیپلماسی خود تشکر کنیم که در تلاشند در 
معرکه بیقراری و قرار، سراب و آب و میدان های مین 

و زمین، آرام بخش دل ناآرام نسل آینده باشند و... .
ــده ام و دیگر دردی  ــگاری من نیز اینک مداوا ش ان

ندارم. کاغذ و قلم مرا مداوا کرده است. 

پانيذ، مذاكرات هسته اى و مداواى مقدس

 على جهانشاهى 

كافه
نظر

وظیفه اصلی به دوش دولت است
ــمی  ــاده و اگر هم افتاده، هنوز آمارهای رس ــاق تازه ای نیفت سـعید برآبادی: اتف
تایید کننده آن نیست، با این همه، مرگ همزمان مرتضی پاشایی، مجید بهرامی و 

غلامحسین مظلومی باعث شده که شایعه افزایش سرطان، به دغدغه ای پررنگ 
ــلامتی آدم ها درگیر  ــود. در کارزار چنین نگرانی های مهمی که با ذات س بدل ش

است، مردم چه وظایفی دارند؟ دولت ها چه باید بکنند؟ 

مجتبى راعى  كارگردان
ــتندی درباره غذا در ایران بسازم  سال ها پیش می خواستم مس
و به همین خاطر، مطالعه گسترده ای روی عادات غذایی ایرانی ها، 
وضع مواد اولیه، واردات مواد غذایی و... کردم. واقعیت این است 
ــدارد و همین آگاهی باعث  ــدی ای روی چنین مواردی در ایران وجود ن ــه کنترل ج ک
ــتند را می ساختم و  ــرطان باشم. کاش آن مس ــونامی س ــد که منتظر جدی بروز س ش
ــت  ــوولان تاثیر می گذاش ــن فعالیت های آگاهی دهنده ای روی مردم و مس کاش چنی
ــی را پیش از آگاهی به  ــرطان چند هنرمند عزیز، نگران ــار خبر س ــا لااقل امروز، انتش ت
ــرایت نمی داد. متاسفانه در چنین شرایطی هرچه قابل مصرف باشد، از هوا،  مردم س

ــد بنابراین توجه و رسالت اصلی دولت  ــرطان زا باش غذا و آب می تواند برای مردم س
ــود، بنیه  ــرف می کنند. اگر این موارد کنترل نش ــت که مردم مص ــرل آن چیزی اس کنت
علمی کشور در درمان سرطان شاید چندان اثرگذار نباشد، به عبارت دیگر نمی شود، 
ــرطان کنیم و بگوییم آنقدر بنیه علمی قوی ای داریم که می توانیم  در عمل تولید س
ــی از دغدغه های عمومی مردم  ــرطان به یک ــتیم. در چنین احوالی، س جلویش بایس
ــده و تکلیف روشنی ندارند و نمی دانند چطور باید از سردرگمی بیرون بیایند،  بدل ش
پس اصلی ترین وظیفه دولت و نهادهای وابسته به آن در قدم اول، تثبیت استاندارد 
ــتاندارد،  ــاد عمومی به علامت اس ــت اعتم ــت، بازگش ــرای همه مواد مصرفی اس ب

می تواند کمی از این سردرگمی بکاهد. 

مهراب قاسم خانى  فيلمنامه نويس
ــرطان درگیر نشوند،  ــاله س امیدوارم که مردم هیچ  وقت با مس
ــت که می فهمند این بیماری مهلک چطور  چون تازه آن وقت اس
ــالا را وارد چرخه  ــن ب ــده تا افراد س ــد از بچه تازه متولدش می توان
زجرآور درمان کند بی آنکه امید چندانی به درمان باشد. از درمان گفتم و باید بگویم 
ــت که بعضی افراد حتی ممکن  ــتناک اس ــرطان آنقدر وحش که هزینه های درمان س

است از آن انصراف بدهند یا بروند سراغ داروهای ارزان تر چینی.
 نمی دانم چه کسی باید برای مهار رشد سرطان در ایران برنامه ریزی کند و شاید تا 
خودمان درگیر این بیماری نشویم از مشکلات آن اطلاع پیدا نکنیم. سال گذشته من 

برای اولین بار اصطلاح سونامی سرطان را از دکترها شنیدم. در چنین شرایطی چطور 
می توان به عنوان یک حرکت اجتماعی واکنش نشان داد.

 مثلا آلودگی هوا سرطان زاست، ما هم نسبت به آن بارها واکنش نشان داده ایم، 
ــم ماکروویو را از  ــده، چطور می توانی ــرطان زا ش ــد که تقریبا همه چیز س الان می گوین

زندگی حذف کنیم؟ 
ــت که  ــرایطی اس چطور می توانیم همگی از تهران آلوده فرار کنیم؟ در چنین ش
ــکل سرطان بیش از آنکه مردمی باشد، وظیفه دولت هاست. مردم  به نظرم حل مش
ــایی را از یاد ببرند و به همین خاطر نگرانی مساله سرطان هم از  ــاید فردا مرگ پاش ش

یادشان برود اما وظیفه دولت ها همچنان باقی است. 

شقايق دهقان  بازيگر
ــال قبل، متوجه شدیم که پدرم دچار سرطان شده. از زمان  عید س
ــان دوماه بیشتر زمان نبود. شوکه شده بودیم و  اطلاع ما، تا فوت ایش
ــفانه او را از دست دادیم.  با وجود همه تلاش ها برای درمانش، متاس
ــه در آلودگی هوای تهران زندگی کرده بود، نه  ــه به این فکر می کنم که پدرم ن اما همیش
ــت و می توانم بگویم که در طول عمرش، کاملا  ــید و نه تغذیه بدی داش ــیگار می کش س
سالم زندگی کرده بود. آزاردهنده ترین بخش بیماری او این بود که در بیمارستان بعضی 

ــحال باشید که دوماه بیشتر با درمان سرطان درگیر  برای دلداری به ما می گفتند که خوش
ــت و انتظارکشیدن. بنابراین  ــت، فقط هزینه کردن اس نبوده اید، چون درمان بی امیدی اس
ــایی را خوب می فهمم که بیش از یک سال با این بیماری درگیر  حال خانواده مرحوم پاش
ــود، ناخودآگاه این بیماری برایم متفاوت بود  ــرطان ش بودند. پیش از اینکه پدرم درگیر س
ــعی می کردم در خیریه های مرتبط با سرطان حضور داشته باشم، حالا هم  ــه س و همیش
ــت و با این  ــه «ان جی او»ها حضور داش ــر می کنم باید در اینگون ــع فرق نکرده و فک وض

دغدغه اجتماعی مردم، همراهی کرد. 
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فردا گذرانى

ــد رضایی راد»  � ــگفتارهای «محم مجموعه درس
ــنکا: پیش درآمد تئاتر شقاوت» از  این بار با عنوان «سِ
ــنبه چهارم آذر ساعت ۱۷ در موسسه پرسش  سه ش
ــود. در طرح درس قرار است درباره تاثیر  آغاز می ش
شگرف سنکا بر تئاتر بعد از خود، به ویژه بر شکسپیر 
ــگفتارهای  ــود. درس ــخن گفته ش و درام الیزابتی س
«محسن رنانی» با موضوع «پیش شرط های فکری و 
ــعه: مورد ایران» در روزهای چهارشنبه  نهادی توس
۱۲ و ۱۹ آذر ساعت ۱۷ و روزهای پنجشنبه ۱۳ و ۲۰ 

آذر ساعت ۱۴برگزار خواهد شد. 
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داره. / - من یه پسری رو دیدم داشت توی سطل زباله 
ــت. / - آها. - اون پسر بدیه؟ -  ــغال می گش دنبال آش

ــت. مگه آشغال  ــغال می گش نه. - پس چرا دنبال آش
ــه  ــر جلس میکروب نداره؟ / - مامانت نیومد؟ - نه. س
است. - جلسه منم داره شروع میشه باید برم. - بابا! 
ــغال بخورن مریض میشن؟ -  - بعلله. - کلاغا اگه آش
نه! - چرا؟ / - اونا با ما فرق دارن. - چه فرقی؟ - اونا 
کلاغن؛ ما آدمیم. - چرا؟ - چرا چی؟ - چرا ما آدمیم؟ 
ــن الان بزرگم.  ــودت می فهمی. - م ــدی خ - بزرگ ش
ــر  ــالته. / - خودت گفتی تو پس ــو فقط شش س ــه ت - ن
ــاش. - آره تو دیگه  ــودت ب ــدی. مواظب خ بزرگی ش

بزرگ شدی. 

ما آدميم
 سوسن مقصودلو

سيدعلى طباطبايى . استاد دانشگاه

زاويه ديد

شاعر با شعری ناتمام در کنار دریا سرخوش از بارانی 
ــون می داند که  ــد؟ از همین اکن ــم به چه می اندیش ملای
ــود. آه اگر  ــعری خونین نخواهد ب ــن دیگر پاره ای از ش ای
ــتین باران  بغض مجالش دهد. در «کوبانی» اکنون نخس
ــارد. زین پس  ــی» برف می ب ــت. در «کوبان ــده اس آغاز ش
ــمان  ــه باران دیگر نعمت آس ــه برف و ن ــی» ن در «کوبان
ــد.  آه اگر  ــودکان می لرزن ــا در «کوبانی» ک ــت. اینج نیس
ــاعر  ــک مجالش دهد.  گویی که دیگر در دنیا هیچ ش اش
عصیانگری نیست. آه که دیگر هیچ مادری سر آن ندارد 
که ولادیمیری دیگر بزاید. پس شاعران، آبروی این جهان 
ــه  ــت که در قلب فرانس ــس آلبر کامو کجاس ــد. پ کجاین
ــدای عصیانش همچون رعد، پرطنین در فضا بپیچد.  ص
گویی که در آرژانتین دیگر هیچ مادری چه گوارا نخواهد 
ــتین برف  ــی» از همین نخس ــودکان در «کوبان ــد.  ک زایی
می لرزند. دیگر هلهله و شادی نخستین برف را نخواهی 

ــده در این زمانه بی کسی. به  ــنید تو  ای شاعر لعنت ش ش
ــم. دیگر زین پس  ــه ما حتی همدردی نیز نکردی یاد آر ک
ــت.   ــتان شکس ــان نخواهد بود که مژده دهد زمس وارط
ــهم آنها از این  ــوزد. س دلم برای تمام کودکان دنیا می س
عدن هبه ای بود که ما پدران نمونه به آنها دادیم.  آه که 
دیگر دنیا هیچ شاعر عصیانگری را نخواهد دید. زین پس 
ــعارهای رنگین می سرایند. دیگر کسی  شاعران قلابی ش
ــی» کودکان غصه می خورند.  خون نمی گرید. در «کوبان
ــاعر  ــودکان بغضی هزاربار بزرگ تر از ش ــی» ک در «کوبان
ــه می دانی بغض یک کودک  ــاحل نورد ما دارند. تو چ س
ــالی ات، با کودکی  ــرخوش از مقام بزرگس یعنی چه؟ س
ازیادرفته ات در هیچ مکانی قرار نخواهی داشت. نفرین 
ــی» را از یاد برده ای. هی با توام  به تو که کودکان «کوبان
آقایان جهان. مگر راجر واترز مرده است که با گیتار برقی 
ــرم بر تو باد: یزید.  به یاد آر ما فقط  ــکنجه ات کند. ش ش

نظاره کردیم. به یاد آر که ما حتی همدردی نکردیم. دلم 
ــین بوبن  ــوزد. فقط لوس برای همه کودکان جهان می س
ــودک یعنی چه.  ما فقط نظاره  می داند که بغض یک ک
ــاره کردیم. در ویتنام  ــتر از این ما در کربلا نظ کردیم. پیش
ــم. در «کوبانی»  ــطین نظاره کردی ــاره کردیم. در فلس نظ
ــهم ما از زمین بود.  ــاره می کنیم، بی تفاوت. آه این س نظ
ــاعر عصیانگری  ــر دنیا ش ــاوت.  دیگ ــاچیان بی تف تماش
ــهمگین کودکی  ــر از این برف س ــت.  آه اگ نخواهد داش
زنده بماند، بی شک او دنیا را محاکمه خواهد کرد. لطفا 
ــت باقیمانده در  ــارت پاره ای از بهش در این لحظه به بش
وجودتان سکوت کنید، جرم خود را بپذیرید. لطفا سکوت 
ــام طول تاریخ  ــما که در تم کنید و افاضات نفرمایید. ش
ــکوت کنید.  به یاد آر  ــکوت کرده اید، پس اکنون نیز س س
ما همدردی نیز نکردیم. نه اشکی نه آهی. ما بی تفاوت 

بودیم. زین پس نیز... 

در «کوبانی» بر شما چه گذشت؟ 
عباس اسماعيلى 


